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دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمد رضا عسکری

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 1397/11/27 مورخه   139760311034010543 شماره  رأي  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهاي 
شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم فاطمه احمدي 
شماره  به  شیراز  از  صادره   149 شناسنامه  شماره  به  ابوالقاسم  فرزند 
ملی 2293037185 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 141/71 
مترمربع قسمتی از پلاک 2082/73 اصلی واقع در بخش چهار شیراز  
محرز  زارع  قلی  ورثه  از  احدي  زارع  علی  رسمی  مالک  از  خریداري 
گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.         452/م الف        30085/18856  
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1398/02/04      

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1398/02/19
جهانبخش اسفندياري نيا

رييس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/12/07 مورخه   139760311034010920 شماره  رأي  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی آقاي علی اصغر بازیار فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 
4116 صادره از شیراز به شماره ملی 2298783731 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 89/41 مترمربع قسمتی از پلاک 2082/73 اصلی واقع در 
بخش چهار شیراز  خریداري از مالک رسمی قلی زارع محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.         453/م الف          30084/18857 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1398/02/04          

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1398/02/19
جهانبخش اسفندياري نيا- رييس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 1397/11/30 مورخه   139760311034010650 شماره  رأي  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهاي 
شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقاي بهنام ملکی 
ملی  به شماره  از شیراز  به شماره شناسنامه 850 صادره  فرزند عزیزاله 
2292583399 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166/78 مترمربع 
قسمتی از پلاک 2148 اصلی واقع در بخش چهار شیراز  خریداري از 
مالک رسمی صفر برزگر محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  نوبت  مراتب در دو 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
    454/م الف            30083/18855

تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1398/02/04         
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1398/02/19            

جهانبخش اسفندياري نيا 
رييس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/11/21 مورخه   139760311034010439 شماره  رأي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی آقاي مصطفی کاراندیش فرزند شیرمحمد به شماره 
شناسنامه 3146 صادره از شیراز به شماره ملی 2298652805 در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 168/67 مترمربع قسمتی از پلاک 2155/15 اصلی 
واقع در بخش چهار شیراز  خریداري از مالک رسمی محمدعلی دهقان شیرازي 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.    455/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1398/02/04         30072/18820  

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1398/02/19
جهانبخش اسفندياري نيا – رييس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو شيراز

))آگهي  مناقصه عمومي  يک مرحله اي((
و  براساس مشخصات  را   پروژه  خود   دارد  نظر  در  بوشهر  استان  اي   نقل جاده  و  راهداري و حمل  اداره كل 
شرایط كلی مندرج در جدول ذیل به صورت  برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اي  از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت،  به شركت هاي واجد شرایط واگذار نماید.

ف
 شمارهردي

مناقصه
 مدت اجرامحل اجراموضوع مناقصهشماره فرآخوان

كار
مبلغ تضمین شركت برآورد اولیه )ريال(

در مناقصه )ريال(
 حداقل رتبه و
رشته مورد نیاز

 اصلاح هندسی راه195/5-982098003583000015
 دسترسی روستاي

علی اباد و جائینک

 شهرستان
تنگستان

 رتبه 5  رشته راه1246.837.000.0002.342.000.000ماه
و ترابري

کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به آدرس 
http://www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. تاریخ انتشار اسناد در سامانه 98/02/21 می باشد.

1-  زمان  و محل توزیع اسناد : از تاریخ 98/02/21 لغایت 98/02/28 )از طریق درگاه الکترونیکی دولت)سامانه ستاد(  
2- آخرین مهلت تحویل مدارك:  تا پایان وقت اداري  روز سه شنبه مورخ 98/03/07 می باشد. 

http://www.setadiran.ir 3- نشانی محل تسلیم مدارك:   درگاه الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به آدرس
4- ارائه پاکت الف به آدرس:  بوشهر – خیابان ریسعلی دلواري- چهار راه کشتیرانی – اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان بوشهر –  امور اداري 

5- مدت اعتبار پیشنهادات تا  170 روز پس از زمان بازگشایی پاکات مناقصه می باشد.
6- جلسه بازگشایی پاكات:  زمان بازگشایی پاكات روز چهار شنبه مورخ 98/03/08 رأس ساعت 09:00  صبح در محل سالن جلسات  اداره کل راهداري و حمل 

و نقل جاده اي  استان بوشهر  می باشد .
7- مبلغ تضمین شركت در مناقصه  می بایست به صورت فیش واریزي یا ضمانت نامه بانكی تهیه و در پاكت ) الف( تحویل گردد. 

8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
 -3 تلفن   شماره  با  یا  و  مراجعه    http://iets.mporg.ir نشانی  به  مناقصات  رسانی  اطلاع  ملی  پایگاه  به  توانند  می  متقاضیان  بیشتر  اطلاعات  جهت کسب 

07733331281  تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی: 456894     30383

نوبت دوم چاپ آگهی :98/02/19 نوبت اول چاپ آگهی :98/02/18     
روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان بوشهر

 آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی
شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 2098005669000005

نوع فراخوان: ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله اي 
شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله اي نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل بارتبه ۵ در 
رشته کاوشهاي زمینی جهت عملیات کف شکنی یک حلقه چاه آهکی در شهر خنج اقدام نماید.  ۱( محل پروژه: شهر خنج              ۲( مدت اجراء پروژه: 5 ماه       

www.setadiran.ir ۳( محل اخذ اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
۶( تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: 98/03/07 ۵( تاریخ نهایی اخذ اسناد: 98/02/23    ۴( برآورد اولیه: 5/243/807/888 ریال.   

۷( تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی: 98/03/12 و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج: 98/03/18
۸( به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 263/000/000 ریال.
۱۰( قیمت اسناد 1/500/000 )ریال( به حساب 1528936404 بانک ملت به شناسه پرداخت 240008037112 نام شرکت آب و فاضلاب فارس که حتما 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
1۱( اعتبارات طرح از محل اعتبارات تامین آب و آبرسانی به شهرهاي کوچک به شماره 401 ف 1307003 می باشد.

۱۲( نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی)شرکت در فرآیند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضلاب استان فارس)سه ماه اعتبار(
۱۳( سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. 

14( این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت 
کننده )مناقصه گر( در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاري و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند، کلیه پاکات علاوه بر بارگذاري در سامانه 

بدون هیچ تغییري  میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.   
وب سایت جهت باز بینی آگهی مناقصه www.abfa-fars.ir می باشد. 

    تاریخ آگهی نوبت اول    98/02/15     و           نوبت دوم 98/02/19 
1836/م الف     شناسه آگهی: 454295                30346       شرکت آبفا استان فارس

صفورا
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مادر تو باغچه کوچک خونه ش مقداری سبزی 

و چند بوته گل بنفشه کاشته، اول هر بهار این 

باغچه سبز و رنگارنگ میشه.

خانه  باغچه  به  باید  معمول  طبق  همسرم 

فرشته  افتاد،  که  راه  می کرد.  سرکشی  مادری 

کوچولوش هم به دنبالش.

تازه راه افتاده و با کفش های سفیدِ جغجغه ایش 

به همه خبر میده که یه قدم تازه برداشته.

خاک  توی  رو  بلند  چوب  چند  باغچه  کنار 

تخم مرغ  پوست  یه  کدوم  هر  به  و  فروبرده 

آویزون کرده، مترسک ها بانمک ترین چیزهایی 

هستن که تابه حال دیده. با اشاره از پدر میخواد 

که براش اون ها رو معنا کنه.
پدر با خنده می گه:

که  هستن  باهوشی  عروسک های  مترسک ها 

نمی تونه  کسی  و  می گیرن  رو  باغچه  دزدهای 

پرنده ها  یعنی  کنه...  درازی  دست  چیزی  به 

و  بخورن  رو  سبزی ها  و  گل ها  بیان  نمی تونن 
فرار کنن.

می ندازه؛  پدر  به صورت  عمیق  نگاهی  دخترم 

می ذاره  دهنش  توی  رو  پستونکش  یک باره  و 

انگاری  می کنه.  مکیدن  به  شروع  تند  و  تند  و 

دوست داره خیالش راحت باشه که کسی واسه 

دزدیدن پستونکش نقشه نکشیده...

آسمان موجي در انتهاي بي رحمي غرش  با  تنها  دقیقه ها  و  ثانیه ها  ترحم  با  که  خوفناکی  و  تاریک  مبهم،  قصه 

بند بند سلول های این کره خاکی را لرزاند خورشید از ترس به خود  آغاز شد و 

می پیچید. هوی هوی باد بهاری که با تمام قدرتش می وزید و آرامش را می روبید و 

به مرگ شکوفه ها قهقهه می زد با ریتم ضربان قلبش یکی شده بود موهایش در آسمان 

پریشان شده بودند و افسارش را به دست آب داده بود، مرگ هم نوعانش بی اختیار 

در همان حال میان موج هایی مملو از بی رحمی بر روی خلسه وار خیالاتش پرسه می زد.  بوی نابودی، ترس و وحشت 

یک لحظه از مشامش دور نمی شد تنها صدای فریاد درختان و ضجه ابرها در گوش هایش زمزمه می شد خود را در 

جاده بی رحم تنهایی می نگریست گویی آسمان و قطره هایش قصد به تسخیر خاک ایرانمان داشتند همان خاکی که 

سال ها آرزو داشت تن خیس و سرد باران را احساس کند... ابر سیاه با سیاهیش رخت سیاه به تن هم وطنانمان کرد 

نه تنها لباس هایشان را سیاه کرد؛بلکه دل و احساساتشان را نیز خدشه دار کرد، زمین دلش تنگ شده بود برای همان 

عصرهایی که با غروب خورشید دل به خنده ها و گریه های بی حساب می زد. دلش برای همان خورشیدی تنگ شده 

بود که حال داشت در بر اسارت ابرها جان می داد... شاید بتوانم بنویسم هزاران جلد از این قصه اما می توانم تنها در 
یک جمله خلاصه اش کنم »موجی در انتهای بی رحمی«

بچه نانا و مانا دو  دور  سرزمینی  در  روزگاری  روزی 
دوقلو به اسم نانا و مانا زندگی می کردند. آنها 
شش سال داشتند و هنوز به مدرسه نمی رفتند 
و  می کردند  بازی  هم  با  خانه  در  هرروز  و 
با  آنها  داشتند.  دوست  خیلی  را  همدیگر 
و  می کردند  بازی  قیچی  کاغذ،  سنگ،  هم 
بازی هایشان پرهیاهو بود. مادرشان همیشه در 
حال کار کردن در خانه بود و وقت نداشت 
با آنها بازی کند؛ برای همین نانا و مانا همیشه 
با هم بازی می کردند و مزاحم مادرشان که 
سرگرم کار بود نمی شدند. نانا و مانا مادرشان 
برای  مادرشان هم  داشتند.  را خیلی دوست 
ساده درست می کرد.آن دو بچه خوب همیشه غذاهای خوشمزه و 

کوهستان زنبورهاي عسل و گل هاي شبدر کنار  در  که  قدیمی  روستای  یک  در 
یک  که  می کرد  زندگی  پیرمردی  بود؛  بزرگی 
در  که  داشت  شبدر  ازگل های  پر  بزرگ  باغ 
آن کار می کرد و زندگی خود را می گذراند. 
یک روز که در کوهستان مشغول گشت وگذار 
با  را  آن  و  دید  زنبورعسل  کندوی  یک  بود 
شبدرش  گل های  باغ  به  و  کرد  بلند  برد و به درخت آویزان کرد. ولی زنبورهای چوب 

عسل خیلی خوشحال نبودند و دوست نداشتند 
در باغ گل های شبدر بمانند حتی ملکه هم این باغ را دوست 
نداشت و دلش می خواست فرار کند و به جایی برود که انواع 
را  قبلی شان  به جای  برگشت  راه  اما  باشد؛  داشته  را  گل ها 
ملکه  وقتی  بروند.  نمی توانستند  کندو  بدون  و  بودند  گم کرده 
دید که چاره ای جز ماندن ندارد سری به گل های شبدر زد و از 
شهد آن چشید و دید که خوشمزه است و به زنبورها گفت: حالا 
که قراره بمونیم بهتره دیگه نق نزنین و وقت خودتون رو الکی 
بسازین.  عسل  و  بخورین  شبدر  شهد گل های  از  و  نکنین  تلف 
کم کم زنبورها به باغ گل های شبدر عادت کردند و آنجا برای 
خود شهری ساختند و مشغول کار و زندگی شدند و با پیرمرد 

دوست شدند و او هم از عسل آن ها بهره مند شد.

خرس بازيگوش
یکی بود یکی نبود، یه روز به مامانم 
برم  دارم  دوست  خیلی  گفتم: 
مامانم  می بری؟  منو  باغ وحش؛ 

زیادی  حیوونای  اونجا  می برمت.  آره  گفت: 
رفتیم  مامانم  منو  روز  آن  فردای  ندیدی.  حالا  تا  که  هست 
صدای  وقتی  داخل.  بریم  که  خریدیم  بلیت  اولش  باغ وحش 
مامانم  مامانمو گرفتم.  ترسیدم؛ دست  یه کم  شنیدم  رو  حیوونا 
فهمید و بهم گفت: نترس عزیزم! حیوونا تو قفس هستن و نمیتونن 
بیان بیرون. من و مامانم رفتیم تا به قفس خرسا رسیدیم، دو تا 
خرس کوچولو بودن تا منو دیدن شروع کردن به بازی کردن 
باهاشون  که  شدم  خوشحال  خیلی  درآوردم.  رو  اداشون  منم 
نزدیک  از  رو  وحیوونا  گشتیم  رو  باغ وحش  همه  دوست شدم. 
بی آزار  و  مهربون  حیوونا  نمی ترسیدم.  ازشون  دیگه  و  دیدیم 

بودن. از مامانم تشکر کردم که منو به باغ وحش برد.

روز پنجم
قبل از عید که به شیراز رفتیم از دروازه قرآن رد شدیم؛ خیلی منظره 
زیبایی بود. طاووسی که در میدان بود برایم جالب و دیدنی بود اما 
بعد از چند روز خبر تلخی را شنیدیم؛ سیل آمده بود و اطراف آن 
با  را  از هم وطنان عزیزمان  نفر  را ویران کرده و ده ها  زیبا  طاووس 
خود برده بود. خیلی ناراحت شدم از خدا می خواهم که هم وطنان 
عزیزم را در این خطرات سیلاب حفظ کند و ما باید دست در دست 

هم به تمام هم وطنان سیل زده کمک کنیم.

خرگوش 
مهربان و موش کوچولو

کوچولو  موش  زمستانی  روز  یک  در 
غذا  دنبال  به  تا  آمد  بیرون  لانه اش  از 
برود؛ تا ظهر گشت اما غذایی پیدا نکرد. 
خیلی گرسنه بود. یک دفعه باران شروع به 

باریدن کرد. موش کوچولو زیر درختی رفت 
لانه اش رفت  به سمت  تمام شد  باران  وقتی  نشود.  تا خیس 

اما دید پلی که جلوی لانه اش بوده شکسته و نمی تواند به لانه برود. موش 
کوچولو که خیلی هم گرسنه بود بی حال روی زمین افتاد. خرگوش مهربان 
که دوستش بود داشت ازآنجا می گذشت که او را دید. جلو رفت و گفت: 
چی شده موش کوچولو؟ موش کوچولو گفت: غذا پیدا نکردم که بخورم، 
پل جلوی لونه هم شکسته نمیتونم برم اونجا دیگه. خرگوش مهربان موش 

با  بعد  و  داد  غذا  او  به  و  برد  لانه خودش  به  و  کرد  بغل  را  کوچولو 
هم به سمت لانه موش کوچولو رفتند. خرگوش مهربان باز موش 

کوچولو را بغل کرد و از روی پل شکسته پرید و او را به لانه اش 
خانه  جلوی  پل  خرگوش ها  بقیه  کمک  با  بعد  و  رساند 

موش کوچولو را درست کردند. موش کوچولو 
خرگوش ها  بقیه  و  مهربان  خرگوش  از 

تشکر کرد.


